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� ربط آوايي به کلمهارضِ باطلهيِ   ترجمهيِجا را در همه» و« حرف يِ   با پيوند
ُـــ«پيش از آن  ، پس از )مصراعبه معنايِ ( سطر  جز در ابتدايِ،تلفّظ کنيد) o(» ـ

ها، بدون ضرورت افزودن ، نقطه، و سه نقطه، که در اين موردويرگول ويرگول، نقط
بايدر،زِب » و «)va (ر  نيز هرگونه استثنايِ ديگر.خوانده شودبا زِب )ص )ومشخ 

   .شود مي
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 .يِ پيش شام پيشِ ما بود و شعرش را خواند شنبه اليوت يک
 زيباييِ بسيار و استحکامِ بيان .آوازيدش، ترنميدش آهنگيدش

 .دانم ت نميپيونددشان، درس  چه به هم مي.توازن؛ و تنِش: داشت
  ...که ناگزير شتابان رفت اما خواند تا وقتي

  ...د ويست لَندش است  اسم
  

  ويرجينيا وولف
  ١٩٢٢ ژوئنِ ٢٣، جمعه،  خاطرات روزانه

        

        

        

        

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Eliot dined last Sunday & read his poem. He sang it 
& chanted it rhythmed it. It has great beauty & 
force of phrase: symmetry; & tensity. What 
connects it together, I’m not so sure. But he read 
till he had to rush… 
The Waste Land, it is called… 

 

Virginia Woolf 

The Diary, Friday ٢٣ June ١٩٢٢ 
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ه را جداشد   ازدين اليوت نااميدي و آشفتگيِ هدف زندگي در شهرِ 
 اين .را) »شهرِ جاويدان«  (١اوربس اَئترنا کند، فروپاشيِ  بيان مي

  ...باطله ارضِيِ بنيادينِ  مايه است درون
  

  ٢٠٠٨يِ بريتانيکا،  نامه دانش
        

        

        

        

        

                                                 
  .شد نامي در ستايشِ رم که لابد جاوداني پنداشته مي ـ  ١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Eliot expresses the hopelessness and confusion of 
purpose of life in the secularized city, the decay of 
urbs aeterna (the “eternal city”). This is the ultimate 
theme of The Waste Land… 
 

Encyclopaedia Britannica, ٢٠٠٨ 
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که چه  اين:  بسيار ببرد يِ يِ موسيقي بهره تواند از مطالعه کنم که يک شاعر مي فکر مي
دانم؛ چراکه خود من چنين  اندازه شناخت فنيِ قالبِ موسيقايي مطلوب است، نمي

هايي که از طريقِ آنها موسيقي به   اما به اعتقاد من ويژگي. ندارماي شناخت فني
يِ درک  آهنگ و قوه يِ درک ضرب شود، قوه ترين وجه به شاعر مربوط مي نزديک

کنم که برايِ يک شاعر بايد ممکن باشد که از خيلي نزديک با   فکر مي.ساختار است
دانم   کند؛ اما مي احتمال دارد که نتيجه ساختگي جلوه: هايِ موسيقايي کار کند   شسنج

ها به بيان برسد،  که در واژه پيش از آن ممکن استکه يک شعر، يا بخشي از يک شعر، 
که اين  آهنگي ويژه واقعيت بپذيرد، و نيز اين چون ضرب هم ابتداباشد که آمادگي داشته 

  کنم که اين تجربه ايده و تصوير را پديد بياورد؛ گمان هم نميتواند  آهنگ مي ضرب
هايِ بازآيند همان اندازه برايِ شعر طبيعي است که  مايه  استفاده از درون.خاصِّ من باشد
هايي با گسترشِ  اي وجود دارند که حاملِ شباهت هايِ عروضي  امکان.برايِ موسيقي

هايِ گذارهايي که در يک  سازها اند؛ امکانهايِ  يِ گروه يک ملوديِ اصلي به وسيله
ند؛ هايِ متفاوت يک سمفوني يا کوآرتت قابلِ مقايسه ا شعر وجود دارند، با موومان

 در واقع بيشتر . وجود دارد]محتوايِ اصلي[  مضمون ـ يِ موضوعهايِ تنظيمِ کُنترپوان امکان
 .نبش درآيد تا تويِ تالارِ اپراتواند به ج يِ يک شعر مي تويِ اتاقِ کنسرت است که جوانه

  .توانم بگويم بيش از اين نمي

  
  ١٩٤٢، موسيقيِ شعر اليوت، . اس.تي

 

 
 
 
 

I think that a poet may gain much from the study of music: how 

much technical knowledge of musical form is desirable I do not 

know, for I have not that technical knowledge myself. But I believe 

that the properties in which music concerns the poet most nearly, are 

the sense of rhythm and the sense of structure. I think that it might be 

possible for a poet to work too closely to musical analogies: the 

result might be an effect of artificiality; but I know that a poem, or a 

passage of a poem, may tend to realize itself first as a particular 

rhythm before it reaches expression in words, and that this rhythm 

may bring to birth the idea and the image; and I do not believe that 

this is an experience peculiar to myself. The use of recurrent themes 

is as natural to poetry as to music. There are possibilities for verse 

which bear some analogy to the development of a theme by different 

groups of instruments; there are possibilities of transitions in a poem 

comparable to the different movements of a symphony or a quartet; 

there are possibilities of contrapuntal arrangement of subject-matter. 

It is in the concert room, rather than in the opera house, that the germ 

of a poem may be quickened. More than this I cannot say. 

 

T. S. Eliot, The Music of Poetry, ١٩٤٢ 
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چندين منتقد به من افتخار داده اين شعر را به عنوان نقد جهان معاصر تفسير کرده 
  برايِ خود.چون بخشِ مهمي از نقد اجتماعي به حساب آورده اند اند، و آن را واقعاً هم

اي شخصي و کاملاً ناچيز عليه زندگي بود؛ فقط تأليفي  من، اين شعر فقط تسکينِ گلايه
  .از قرولند آهنگين است

  
   اليوت. اس.تي

 والري اليوت، نشرِ هارکورت، يِ سته ويرا،نويسِ اصلي چاپِ عکسي و ترانوشت پيش: ارضِ باطله
  .١ .، ص١٩٧١نيويورک، 

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 

Various critics have done me the honour to interpret the poem in 

terms of criticism of the contemporary world, have considered it, 

indeed, as an important bit of social criticism. To me it was only the 

relief of a personal and wholly insignificant grouse against life; it is 

just a piece of rhythmical grumbling. 

 

T. S. Eliot 
The Waste Land : A Facsimile and Transcript of the Original, Edited by Valerie 

Eliot, Harcourt, New York, ١٩٧١, p. ١. 
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 د ويست لَند

 ارضِ باطله

)١٩٢٢(  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

The Waste Land  
  

  

)١٩٢٢(  
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نام سيبيلام کوييدم کوميس اگو ايپسه اُکوليس «
ميدي اين آمپولا پِئري س وت کوم ايلي پوئره، اند
: ؛ ريسپوندبات ايلاسيبيلا تي ثلئيس: رِنتکدي

 ».اَپثانِئين ثلو

 
  
 
 
  يِ ازرا پاندبرا

   بهتر يِ سازنده
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse 

oculis meis vidi in ampulla pendere, et 

cum illi pueri dicerent: Σίβυλλα τί 

θέλεις; respondebat illa: άποθανεîν 

θέλω." 

    

    
    

    

For Ezra Pound 

Il miglior fabbro 
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١٠ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سپاريِ مردگان  خاک.١
 
 
 

  دهد  است، گُشن مي  ه کارترين ما آوريل نابه
  آميزد ها را، به هم مي روياند ياس از خاک مرده مي

  انگيزد خاطره و خواسته را، مي
  .هايِ لَخت را با باران بهاران ريشه

  داشت، پوشانيد مان نگه       زمستان گرم
  مين را به برف فراموشي، نوشانيدز

  .هايِ خشک ريشگان معيشتي خرد با غده
  بِرگر يِ شتارن گيرمان کرد، سر رسيد درياچه تابستان غافل

  هايِ رواق، با شرشرِ رگبار؛ مانديم پايِ ستون
  و تويِ آفتاب باز راه افتاديم، تويِ هفگارتن،
  .مو قهوه نوشيديم، يک ساعتي هم حرف زدي

  .بين گار کاينه روسين، شتام آئوس ليتائُن، اشت ديچ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

I. THE BURIAL OF THE DEAD 

 

 

 

April is the cruellest month, breeding 

Lilacs out of the dead land, mixing 

Memory and desire, stirring 

Dull roots with spring rain. 

Winter kept us warm, covering 

Earth in forgetful snow, feeding 

A little life with dried tubers. 

Summer surprised us, coming over the Starnbergersee 

With a shower of rain; we stopped in the colonnade, 

And went on in sunlight, into the Hofgarten, 

And drank coffee, and talked for an hour. 

Bin gar keine Russin, stamm' aus Litauen, echt deutsch. 
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١٠ 
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١٥ 

 
 
 
 
 
 

 
 
٢٠ 

 
 
 
 
 
 
 
٢٥ 

 
 
 
 
 
 
 
٣٠ 

 
 

 

  و وقتي بچه بوديم، مقيمِ قصرِ دوک بزرگ،
  م، او با سورتمه بردم بيرون، مالِ پسرعمه

   گفت، ماري،.من ترس برم داشت
  . رفتيم سرازيري پايين.ماري، محکم بگير

  .کني آزاد اي  احساس مي تويِ کوهستان، آنجا
  .روم جنوب خوانم، بيشترِ شب را، زمستان هم مي چيز مي

  
  کنند ها رشد مي اندازند، کدام شاخه هايي که چنگ مي کدام اند ريشه

  از اين آخالِ سنگلاخ؟ پسرِ انسان،
  شناسي، تو نه گفتن تواني، نه گُمان بردن، چه تو تنها همين را مي

  کوبد، ش سر مي کجا خورشيد هايِ شکسته را، آن  تلي از تمثال
  ،ش تسلاّ دهد، نه جيرجيرک ش سايه مي کجا نه درخت مرده آن

   تنها.ش صدايِ آب و نه سنگ خشک
  يِ سرخ، سايه هست به زيرِ اين صخره

  ،)يِ سرخ يِ اين صخره بيا به زيرِ سايه(
   ت خواهم داد چيزي متفاوت با و من نشان

  اندازان از پسِ تو يِ تو در صبح شلنگ چه سايه
  يِ تو در غروب خيزان برايِِ ديدارِ تو؛ چه سايه

  .ت خواهم داد تي خاک نشانمن وحشت را در مش
  

  فْريش وِت در وينت
  در هايمات تسو،

  
And when we were children, staying at the archduke's, 

My cousin's, he took me out on a sled, 

And I was frightened. He said, Marie, 

Marie, hold on tight. And down we went. 

In the mountains, there you feel free. 

I read, much of the night, and go south in the winter.  

 

 

What are the roots that clutch, what branches grow 

Out of this stony rubbish? Son of man, 

You cannot say, or guess, for you know only 

A heap of broken images, where the sun beats, 

And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, 

And the dry stone no sound of water. Only 

There is shadow under this red rock, 

(Come in under the shadow of this red rock), 

And I will show you something different from either 

Your shadow at morning striding behind you 

Or your shadow at evening rising to meet you; 

I will show you fear in a handful of dust.  

 

 

Frisch weht der Wind 

Der Heimat zu, 

 

 

١٥ 

 

 

 

 

 

 

٢٠ 

 

 

 

 

٢٥ 

 

 

 

 

٣٠ 
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٣٥ 

 
 
 
 
 
 
 
٤٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
٤٥ 

 
 
 
 
 
 
 
٥٠ 

 
 

 

  ماين ايريش کينت،
   دو؟و وايِلست 

  
   دادي؛ م سنبل اولين بار تو يک سالِ پيش به«
  ».م کردند دخترِ سنبل صدا«

   برگشتيم، که ديروقت از باغِ سنبل ـــ اما وقتي
  ت پر و موهات هم نمناک، نتوانستم ها با بغل

  هام از سو افتادند،  حرفي بزنم، و چشم
  دانستم، نه زنده بودم نه مرده، و هيچي نمي

  .ان به قلبِ روشنايي، به سکوتکن نگاه
  .ونت ليئَر   داس ميئَراُد ا
  

  بينِ شهير،  خانمِ سسستريز، پيش
  که آن بدجوري چاييده بود، حال

  دانندش بيناترين زن اروپا مي
  ،  اين است، گفت.با آن يک دست ورقِ لاکردار

  ورقِ شما، دريانورد غريقِ فنيقي،
  )! نگاه کنيد.ودندهاش ب آنها درهايي اند که چشم(

  ها،  است، بانويِ صخره خوشگله اين خاتون
  .هايِ خطير بانويِ موقعيت

  دست، اين هم چرخِ اقبال، اين است مرد با سه چوب
  چشم است، اين ورق هم، و اين تاجرِ يک

  
Mein Irisch Kind, 

Wo weilest du?  

 

 

"You gave me hyacinths first a year ago; 

"They called me the hyacinth girl." 

- Yet when we came back, late, from the Hyacinth garden, 

Your arms full, and your hair wet, I could not 

Speak, and my eyes failed, I was neither 

Living nor dead, and I knew nothing, 

Looking into the heart of light, the silence. 

Oed’ und leer das Meer.  

 

 

Madame Sosostris, famous clairvoyante, 

Had a bad cold, nevertheless 

Is known to be the wisest woman in Europe, 

With a wicked pack of cards. Here, said she, 

Is your card, the drowned Phoenician Sailor, 

(Those are pearls that were his eyes. Look!) 

Here is Belladonna, the Lady of the Rocks, 

The lady of situations. 

Here is the man with three staves, and here the Wheel, 

And here is the one-eyed merchant, and this card, 

 

 

 

 

٣٥ 
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٤٥ 

 

 

 

 

٥٠ 
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٥٥ 

 
 
 
 
 
 
 

 
٦٠ 

 
 
 
 
 
 
 
٦٥ 

 
 
 
 
 
 
 
٧٠ 

 
 
 
 
 

  برد،  است که او بر دوش مي که سفيد است، چيزي
  کنم  پيدا نمي.و من مجاز به ديدن آن نيستم

  . بترسيد از مردن در آب.مرد به دار آويخته را
  .اي بينم انبوه، گَردان گردبرگرد در دايره جمعيتي مي

  تنِ عزيز را ديديد،  اگر خانمِ اکوئي.ازتان ممنون ام
  :آورم يجه را من خودم ميش بگوييد که زا به

  .بايد حسابي محتاط بود اين روزها
  

  شهرِ ناراستين،
  زيرِ مه اُخراييِ يک صبحِ زمستان،

  ،  جمعيتي بر پلِ لندن روان بودند، انبوه چندان
  .چندان    کردم مرگ هم هدر کرده باشد آن که من گمان نمي

  شدند،  از گاه، برکشيده مي   ها، کوتاه و گاه آه
  .هايِ خود چشم دوخته بود و هر انسان به پيشِ پا

  روان بودند بر فرازِ شيب و بر نشيبِ خيابان کينگ ويليام،
  شمرد ها را مي  که کليسايِ قديسه مريمِ وولناث ساعت رو به آنجا

  .يِ فرجامينِ نهم  بر ضربه با صدايي مرده
  !سان سـتت« داشتم شناختم، و صدازنان بازش من آنجا کسي را ديدم که مي

  !تو که در مايلي با من تويِ ناوگان بودي«
  ت کاشتي، آن جسدي که پارسال تويِ باغ«
  بنا کرده است جوانه زدن؟ شکوفه خواهد داد امسال؟«
  بندان ناگهاني بسترش را بر هم زد؟ يا نکند يخ«

  
Which is blank, is something he carries on his back, 

Which I am forbidden to see. I do not find 

The Hanged Man. Fear death by water. 

I see crowds of people, walking round in a ring. 

Thank you. If you see dear Mrs. Equitone, 

Tell her I bring the horoscope myself: 

One must be so careful these days. 

 

 

Unreal City, 

Under the brown fog of a winter dawn, 

A crowd flowed over London Bridge, so many, 

I had not thought death had undone so many. 

Sighs, short and infrequent, were exhaled, 

And each man fixed his eyes before his feet. 

Flowed up the hill and down King William Street, 

To where Saint Mary Woolnoth kept the hours 

With a dead sound on the final stroke of nine. 

There I saw one I knew, and stopped him, crying "Stetson! 

"You who were with me in the ships at Mylae! 

"That corpse you planted last year in your garden, 

"Has it begun to sprout? Will it bloom this year? 

"Or has the sudden frost disturbed its bed? 
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  هاست،  دار، دوست انسان اوه سگ را پس دور نگه«
  ! کشدش بيرون هاش باز مي  وگرنه با پنجول«
  »! ــ من فْغغ  ــ من سامبلَبل،! هيپکَخيت لکتغ!تو«
  
  

  دستي شطرنج .٢
  
  

  ور، ، که زن بر آن نشسته بود، مثلِ اورنگي شعله صندلي
  که آينه   تلألؤ داشت بر مرمر، آنجا

  هايِ باردار شده به تاک  کاري هايِ کَنده  نده با پايهايستا
  کشيد که از لايِِ آنها يک کودک زرينِ عشق سرک مي

  )ش پوشانده بود هاش را با بال يکي ديگر چشم(
  شاخه را هايِ شمعدان هفت کرد شعله دو چندان مي

  تاباندند که بر ميز چنان نور مي
  خاست آن برميکه برقِ جواهرهايِ زن به تلاقي با  

  پوش، سرريز از فراوانيِ سرشار؛ هايِ اطلس از درج
  هايِ عاج و زجاجِ رنگارنگ، در لوله

  درپوش، عطرهايِ ترکيبيِ غريبِ او نهفته بودند، بي
  کرد  و مغشوش مي صمغ، ساييده، يا محلول ــ مختل

  ها را در بوها؛ برانگيخته با هوا  کرد حس غرق مي
  رفتند همه بر مي اين از پنجره، گرفت  که تازگي مي

  يِ شمعدان را،  هايِ کشيده کُنان شعله تيز

  
"Oh keep the Dog far hence, that's friend to men, 

"Or with his nails he'll dig it up again! 

"You! hypocrite lecteur! - mon semblable, - mon frère!" 

 

 

 

II. A GAME OF CHESS 

 

 

The Chair she sat in, like a burnished throne, 

Glowed on the marble, where the glass 

Held up by standards wrought with fruited vines 

From which a golden Cupidon peeped out 

(Another hid his eyes behind his wing) 

Doubled the flames of sevenbranched candelabra 

Reflecting light upon the table as 

The glitter of her jewels rose to meet it, 

From satin cases poured in rich profusion; 

In vials of ivory and coloured glass 

Unstoppered, lurked her strange synthetic perfumes, 

Unguent, powdered, or liquid - troubled, confused 

And drowned the sense in odours; stirred by the air 

That freshened from the window, these ascended 

In fattening the prolonged candle-flames, 
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  چين، يِ قاب هکردند تا به آسمان دودشان را روانه مي
  .انگيختند بست برمي ها را در سقف صندوق نقش

  خورده، هايِ مسين و مس  ميخ هايِ عظيمِ دريايي، گُل چوب
  ِ رنگين،  شده در سنگ سوختند، قاب سبز و نارنجي مي
  .کرد بارش دلفيني تراشيده شنا مي که در فروغِ اندوه

  بر نمايِ بخاريِ عتيق نمايان بود
  زار   ي گشوده رو به صحنِ درخت ا يي پنجرهکه گو چنان

  مسخِ فيلُمل، از دست شاه ناهنجار
  عنف؛ هنوز آنجا بلبل همه وقيحانه به آن

  کرد با صدايِ ديگر مصون از تجاوز يِ بيابان را پر مي همه
  دهد، کشيد، و جهان باز ادامه مي و هنوز او فرياد مي

»ههچاندود هايِ موم به گوش» چ.  
  يِ ديگري نيز از زمان هايِ خشکيده ندهکُ

  هايِ خيره شدند؛ شمايل بر ديوارها روايت مي
  .چنين محصور را کشيدند اتاقِ اين به بيرون خميده، خمان، به سکوت مي

  .پاهايِ کشان صدا داد بر پلّکان
  زيرِ نورِ آتش، زيرِ برس، موهايِ او

   شرار يِ تيرهايِ افشانده 
  .وار نشستند وحشي  گفتار، سپس فرو ميشدند در تافته مي

  
  
  .م    بمان پيش. بله، خراب.م خراب است امشب اعصاب«
  .زني؟ حرف بزن وقت حرف نمي  آخر چرا هيچ.حرف بزن با من«

  
Flung their smoke into the laquearia, 

Stirring the pattern on the coffered ceiling. 

Huge sea-wood fed with copper 

Burned green and orange, framed by the coloured stone, 

In which sad light a carved dolphin swam. 

Above the antique mantel was displayed 

As though a window gave upon the sylvan scene 

The change of Philomel, by the barbarous king 

So rudely forced; yet there the nightingale 

Filled all the desert with inviolable voice 

And still she cried, and still the world pursues, 

"Jug Jug" to dirty ears. 

And other withered stumps of time 

Were told upon the walls; staring forms 

Leaned out, leaning, hushing the room enclosed. 

Footsteps shuffled on the stair. 

Under the firelight, under the brush, her hair 

Spread out in fiery points 

Glowed into words, then would be savagely still. 

 

 

 

"My nerves are bad to-night. Yes, bad. Stay with me. 

"Speak to me. Why do you never speak? Speak. 
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  کني؟ چه فکري؟ چي؟ داري به چي فکر مي«
  ». فکر کن.کني دانم داري چه فکري مي وقت نمي هيچ«
  
  ها ايم کنم در گذرِ موش فکر مي 

  .هاشان را درباختند هايِ مرده استخوان که انسان جايي
  
  »اين چه صدايي است؟«

  .باد زيرِ در
  »؟کند اين حالا ديگر چه صدايي است؟ آخر باد دارد چه کار مي«

  .هيچي باز هيچي
  يعني«

  آيد بيني؟ يعني يادت نمي داني؟ يعني هيچي نمي هيچي نمي«
  »هيچي؟«

  آيد يادم مي
  .هاش بودند آنها درهايي اند که چشم

  »ت نيست؟ ي، يا نه؟ هيچي تويِ کلّه زنده ا«
  جز

 O O O Oکسپيهِريت شن راگ ــ دي  
  ايتس س الگَنت

  س اينتلجنت
  
  
   توانم بکنم؟ نم حالا؟ چه کار ميچه کار ک«

  
"What are you thinking of? What thinking? What? 

"I never know what you are thinking. Think." 

 

I think we are in rats' alley 

Where the dead men lost their bones. 

 

 

"What is that noise?" 

The wind under the door. 

"What is that noise now? What is the wind doing?" 

Nothing again nothing. 

"Do 

"You know nothing? Do you see nothing? Do you remember 

"Nothing?" 

I remember 

Those are pearls that were his eyes. 

"Are you alive, or not? Is there nothing in your head?" 

But 

O O O O that Shakespeherian Rag - 

It's so elegant 

So intelligent 

 

 

"What shall I do now? What shall I do? 
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  کنم گردي مي طور که هستم، خيابان زنم بيرون همين مي«
   فردا چه کار خواهيم کرد؟.جور م، همين با موهايِ ريخته«
  »کنيم؟ اصلاً هميشه چه کار مي«

  .آبِ گرم در ساعت ده
  .و اگر باران بيايد، يک اتومبيلِ کوپه در ساعت چهار

  زنيم، و دستي شطرنج مي
  .مانيم ي بر در مي ا مان را فشرده منتظرِ ضربه پلک هايِ بدون  که چشم در حالي

  
  

  گش، گفتم ــ ليل شوهرش که اَ جِبه بر مي
  حرفامو اصن نجوييده خودم رک تو روش گفتم،

  هري آپ پليز ايتس تايم
  . خوده خوشگل کن گرده، خودتو يه الان که ديگه آلبرت داره برمي

  ت ي با اون پولي که داد به دهکار کر  خواد بدونه چي ردخور نداره که مي
  . دادش، خودم بودم اونجا.واسه خودت دندون بذاري

  ش رو بذار، شونو بکش بيرون، ليل، يه دس خوشگل همه
  .کشم نيگات کنم خورم، اصن نمي گفتش، قسم مي

  وقتش فک کن به حيوونکي آلبرت، کشم، اون گفتم تازه من هم نمي
   ديگه به يه حالِ حسابي احتياج داره، ارتش بوده، چار سال ئه که تويِ

  .ش، گفتم، ديگرون هسن اَ خداشون ئه ش ندي  هم تو به اگه
  .ها  گفتم، چيزي تو اين مايه.گفتش، اوه هسن

  .م ندازه به دونم ممنون کي باشم، يه نيگايِ رک هم مي وقتش مي گفتش، اون
  هري آپ پليز ايتس تايم

  
"I shall rush out as I am, and walk the street 

"With my hair down, so. What shall we do to-morrow? 

"What shall we ever do?" 

The hot water at ten. 

And if it rains, a closed car at four. 

And we shall play a game of chess, 

Pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door. 

 

 

When Lil's husband got demobbed, I said - 

I didn't mince my words, I said to her myself, 

HURRY UP PLEASE IT’S TIME 

Now Albert's coming back, make yourself a bit smart. 

He'll want to know what you done with that money he gave 

you 

To get yourself some teeth. He did, I was there. 

You have them all out, Lil, and get a nice set, 

He said, I swear, I can't bear to look at you. 

And no more can't I, I said, and think of poor Albert, 

He's been in the army four years, he wants a good time, 

And if you don't give it him, there's others will, I said. 

Oh is there, she said. Something o' that, I said. 

Then I'll know who to thank, she said, and give me a straight look. 

HURRY UP PLEASE IT’S TIME 
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  .کَنآد سنگاتو باهاش وا بِ ت نمي  خوش  گفتم، اگه
  .آد که اَ تو برنمي چين اگه چين کنن يکي هم گُل ديگرون بلد اَن دس

  .ن  بوده  ت نگفته شه واسه اين بوده باشه که به اما اگه آلبرت جيم شه، نمي
  .زني ش گفتم، تو باس خجالت بکشي که انقَد عتيقه مي به
  ).ش ويک سال  سيفقط هم با(

  ش هم آويزون،   ولوچه گفتش، دسِّ من که نيس، لب
  .ش انداختن هايي ئه که خوردم، واسه  ش از اون قُرص گفتش، همه

  ).زريِ آخري خودش بميره سرِ کاکُل چيزي نمونده بودهدرجا پنج تا پس انداخته، (
  .نشدمم  وقت مثّ اول شه، اما من ديگه هيچ چي گفتش خوب مي دواخونه

  .گفتم، راسي که نادون اي
  ذاره، همين ئه که هس، گفتم، ت نمي خب، اگه آلبرت راحت

  خواي؟ که بچه نمي آخه پس ازدواج کردي که چي اگه
  هري آپ پليز ايتس تايم

  دوديِ خوک داشتن، شنبه آلبرت خونه بود، رونْ خب، اون يه
  غ نيش بکشم ــش رو دا شون يه تيکّه با حال م کردن شام خونه دعوت

  هري آپ پليز ايتس تايم
  هري آپ پليز ايتس تايم

  . شبخير. شبخير مي. شبخير لو.شبخير بيل
  . شبخير. شبخير.خدافظ

  .گود نايت، ليديز، گود نايت، سوييت ليديز، گود نايت، گود نايت
  
  

  
If you don't like it you can get on with it, I said. 

Others can pick and choose if you can't. 

But if Albert makes off, it won't be for lack of telling. 

You ought to be ashamed, I said, to look so antique. 

(And her only thirty-one.) 

I can't help it, she said, pulling a long face, 

It's them pills I took, to bring it off, she said. 

(She's had five already, and nearly died of young George.) 

The chemist said it would be all right, but I've never been the same. 

You are a proper fool, I said. 

Well, if Albert won't leave you alone, there it is, I said, 

What you get married for if you don't want children? 

HURRY UP PLEASE IT’S TIME 

Well, that Sunday Albert was home, they had a hot gammon, 

And they asked me in to dinner, to get the beauty of it hot - 

HURRY UP PLEASE IT’S TIME 

HURRY UP PLEASE IT’S TIME 

Goonight Bill. Goonight Lou. Goonight May. Goonight. 

Ta ta. Goonight. Goonight. 

Good night, ladies, good night, sweet ladies, good night, good night. 
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  يِ آتش موعظه .٣
  

  آخرين انگشتان برگ: يِ رود شکست خيمه درهم
   باد.روند در ساحلِ خيس  چنگ انداخته فرو مي
  .زادان رفته اند  پري.پيمايد، ناشنفته سرزمينِ اُخرايي را مي

  .نواز، آرام روان باش، تا که من آوازم را به پايان آورم تايمزِ دل
  نه کاغذهايِ ساندويچ،آورد،  هايِ خالي مي  رود نه شيشه

  سيگار هايِ مقوايي، نه ته هايِ ابريشمي يا جعبه نه دستمال
  .زادان رفته اند  پري.هايِ تابستان هايي ديگر از شب يا نشانه

  شان، وارثان عاطلِ مديران شهر هم؛ و دوستان
  .ي نگذاشته اند ا  رفته اند، نشاني

  ...مهايِ لمان نشستم و گريست ارِ آبکن
  نواز، آرام روان باش تا که من آوازم را به پايان آورم، مزِ دلتاي

  .گويم نه دراز نواز، چه من نه بلند مي آرام روان باش، تايمزِ دل
  شنوم اما پشت سرم در سوزي سرد مي

  .گوش تا هايِ يواشکيِ گوش پراکندن خنده  ها را، با  تقِ استخوان تق
  

  لَختي خزيد لايِ گياهان  موشي به
  ش را کشان بر ساحل  يِ لجني بلهط

  گيري مشغول که من در کانالِ کُند بودم به ماهي در همان هنگام
  در غروبي زمستاني حواليِ پشت گازسازي

  حضرت برادرم شکستگيِ اعليٰ يِ کشتي غرقِ انديشه

  
 

III. THE FIRE SERMON 

 

The river's tent is broken: the last fingers of leaf 

Clutch and sink into the wet bank. The wind 

Crosses the brown land, unheard. The nymphs are departed. 

Sweet Thames, run softly, till I end my song. 

The river bears no empty bottles, sandwich papers, 

Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends 

Or other testimony of summer nights. The nymphs are departed. 

And their friends, the loitering heirs of city directors; 

Departed, have left no addresses. 

By the waters of Leman I sat down and wept . . . 

Sweet Thames, run softly till I end my song, 

Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long. 

But at my back in a cold blast I hear 

The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear. 

 

 

A rat crept softly through the vegetation 

Dragging its slimy belly on the bank 

While I was fishing in the dull canal 

On a winter evening round behind the gashouse 

Musing upon the king my brother's wreck 
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 ٤٦  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٤٦            الف٤٦  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

  
 
 
 
 
 

١٩٥ 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠٥ 
 
 
 
 
 
 

 
 

٢١٠ 
 
 

  .ٰٰحضرت پدرم پيش از او و مرگ اعلي
  هايِ سفيد لُخت بر زمينِ پست خيس تن

  هايِ افکنده در اتاقک پست خشک زيرشيرواني، و استخوان
  .سال تا کوبيِ موش، سال  پاي تق فقط با به تق

  شنوم اما هر از گاهي پشت سرم مي
  ها و موتورهايي را که خواهند رسانيد صدايِ بوق

  .را در بهاران به خانمِ پورترسوييني 
  تابيد رويِ خانمِ پورتر آخ ماه تابان مي
  و رويِ دخترِ او

  شورند شيرين مي آنها پروپاهاشان را تويِ آبِ جوشِ
  !ا اُ سِ ووآ دانفان، شانتان دان لَ کوپل

  
  تک تک تهت تک تهت تهت 

  چهچه چهچه چهچه
  .عنف همه وقيحانه به آن
روت  

  
  شهرِ ناراستين

  زيرِ مه اُخراييِ يک ظهرِ زمستان
  آقايِ يوجِنِديس، تاجرِ ازميري

  نکرده، با جيبي پر از کشمش اصلاح
  ها وقت رؤيت،   برات: کرايه، لندن ـ بيمه ـ  بها

  
And on the king my father's death before him. 

White bodies naked on the low damp ground 

And bones cast in a little low dry garret, 

Rattled by the rat's foot only, year to year. 

But at my back from time to time I hear 

The sound of horns and motors, which shall bring 

Sweeney to Mrs. Porter in the spring. 

O the moon shone bright on Mrs. Porter 

And on her daughter 

They wash their feet in soda water 

Et O ces voix d'enfants, chantant dans la coupole! 

 

 

Twit twit twit 

Jug jug jug jug jug jug 

So rudely forc'd. 

Tereu 

 

 

Unreal City 

Under the brown fog of a winter noon 

Mr. Eugenides, the Smyrna merchant 

Unshaven, with a pocket full of currants 

C.i.f. London: documents at sight, 
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 ٤٧  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٤٧            الف٤٧  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

  
 
 
 
 
 
 
 

٢١٥ 
 
 
 
 
 
 
 

٢٢٠ 
 
 
 
 
 
 
 

٢٢٥ 
 
 
 
 
 
 
 

٢٣٠ 
 
 

 

  يِ عوامانه از من خواست به فرانسه
  چاشتي بزنيم تويِ هتل کانن ستريت

  . متروپل تويِبندش تعطيلِ آخرِ هفته را  پشت
  

  ها و پشت گاه چشم در ساعت بنفش، که آن
  گاه منتظر است ماشينِ انسان چرخند، که آن از ميزِ تحرير به بالا مي

  کُنِ منتظر،  تپ چون تاکسيِ تپ هم
  تپ ميان دو زندگي، من، تايرِسياس، گرچه کور و به تپ

   منبينم  ، مي هايِ زنانه پستان پيرمردي با ورچروکيده
  کوبد در ساعت بنفش، ساعت سرِ شب را که مي

  آورد از دريا، رو به خانمان، و دريانورد را به خانه مي
  کند مي يِ خود را جمع کرده روشن       ميزِ صبحانه وقت عصرانه، که نويس را به خانه ماشين
  .چيند هايِ کنسروي مي ش را، و خوراک اجاق

  دمخاطره پهن ان بيرون پنجره به
  کند،  مي شان هايِ آفتاب لمس هايِ در حالِ خشکيدن او که آخرين شعاع  زيرجامه

  تلنبار است) ْ تخت او شب(و رويِ کاناپه 
  .بندها ها، و سينه  ها، زيرپيراهني ها، راحتي جوراب

  من، تايرِسياس، پيرمرد با نوک پستان ورچروکيده،
   ام ــگويي کرده صحنه را دريافته، و باقي را پيش
  .من نيز منتظرِ مهمان منتظَر ماندم

  شود،  او، آن جوانک کورکي، وارد مي

  
Asked me in demotic French 

To luncheon at the Cannon Street Hotel 

Followed by a weekend at the Metropole. 

 

 

At the violet hour, when the eyes and back 

Turn upward from the desk, when the human engine waits 

Like a taxi throbbing waiting, 

I Tiresias, though blind, throbbing between two lives, 

Old man with wrinkled female breasts, can see 

At the violet hour, the evening hour that strives 

Homeward, and brings the sailor home from sea, 

The typist home at teatime, clears her breakfast, lights 

Her stove, and lays out food in tins. 

Out of the window perilously spread 

Her drying combinations touched by the sun's last rays, 

On the divan are piled (at night her bed) 

Stockings, slippers, camisoles, and stays. 

I Tiresias, old man with wrinkled dugs 

Perceived the scene, and foretold the rest - 

I too awaited the expected guest. 

He, the young man carbuncular, arrives, 
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 ٤٨  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٤٨            الف٤٨  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي
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٢٤٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٥٠ 
 
 

  پايِ بنگاه معاملات ملکي، با نگاه رکّ گستاخ، کارمند خرده
  افتد يکي از فرودستان که اعتماد به نفس چنان در او جا مي

  .يِ برادفوردي که کلاه سيلندرِ ابريشمي بر سرِ يک نوکيسه
  زند او،  است، چنين تخمين مي حالا وقت مناسب

  حوصله است و خسته، شام پايان گرفته او بي
   کوشد به جلب کردن او هايِ خود مي با نوازش

  .خورند و نه هستند خواسته که نه دست رد مي
  يکباره؛ برد به برانگيخته و مصمم، هجوم مي

  ؛ هايِ جورنده شوند با مقاومتي دست رو نمي روبه
  خودپسنديِ او به واکنش ندارد نيازي،

  .اعتنايي آيد آن بي آيند او هم مي خوش
  يِ اين را کشيده ام يرِسياس، خود از پيش همهو من، تا(

  که بر همين اين کاناپه يا تخت شد اجرا؛
  مني که پايِ ديوارِ شهرِ ثيبز نشسته ام

  ).ها ترين مرده و گام برداشته ام در ميان فرودست
  دارد، منشانه ارزاني مي ي ارباب ا خاتمه را بوسه

  ...پلّه را بي چراغ د راهياب رود کورمال، چه درمي و به راه خود مي
  
  

  نگرد، گردد و دمي در آينه مي برمي
  يِ خود؛ چندان ملتفت عاشقِ رفته نه

  :دهد رس راه مي اي نيم ش به خطورِ انديشه ذهن
  ».حال ام که تمام شد و خوش: خوب حالا ديگر انجام شد«

  
A small house agent's clerk, with one bold stare, 

One of the low on whom assurance sits 

As a silk hat on a Bradford millionaire. 

The time is now propitious, as he guesses, 

The meal is ended, she is bored and tired, 

Endeavours to engage her in caresses 

Which still are unreproved, if undesired. 

Flushed and decided, he assaults at once; 

Exploring hands encounter no defence; 

His vanity requires no response, 

And makes a welcome of indifference. 

(And I Tiresias have foresuffered all 

Enacted on this same divan or bed; 

I who have sat by Thebes below the wall 

And walked among the lowest of the dead.) 

Bestows one final patronising kiss, 

And gropes his way, finding the stairs unlit . . . 

 

 

 

She turns and looks a moment in the glass, 

Hardly aware of her departed lover; 

Her brain allows one half-formed thought to pass: 

"Well now that's done: and I'm glad it's over." 
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 ٤٩  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٤٩            الف٤٩  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي
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٢٧٠ 
 
 

 

  دهد،  زن زيبا تن به بلاهت که مي
  رود، و در اتاقِ خود باز تنها به هر سو مي

  کند، وار صاف مي موهاش را با دستي ماشين
  .گذارد ي مي ا و رويِ گرامافون صفحه

  
  »ها به کنارِ من خزيد اين موسيقي به رويِ آب«

  .و در طولِ ستراند، در امتداد خيابان ملکه ويکتوريا
  شنوم گاهي ر، من مياي شهر شه

  اي در خيابان تايمزِ پاييني کنارِ کافه
  يِ خوشِ ماندولين را ناله

  وقالي و وِروِري از داخل، با قيل
  آنجاکه ديوارهايِ: دهند يله مي ها ظهرها  فروش آنجاکه ماهي

  دارند کليسايِ شهيد ماگنوس محفوظ مي
  .ناپذيرِ سفيد و طلاييِ ايونيايي را شکوه گزارش

  
   ريزد رود عرق مي

  نفت و قير
   شوند ها رانده مي  کرجي

  با جزر و مدّ در تغيير
  هايِ سرخ بادبان

  پهن
   .پشت به باد و در اهتزاز بر دکلِ سنگين

  
When lovely woman stoops to folly and 

Paces about her room again, alone, 

She smoothes her hair with automatic hand, 

And puts a record on the gramophone. 

 

 

"This music crept by me upon the waters" 

And along the Strand, up Queen Victoria Street. 

O City City, I can sometimes hear 

Beside a public bar in Lower Thames Street, 

The pleasant whining of a mandoline 

And a clatter and a chatter from within 

Where fishmen lounge at noon: where the walls 

Of Magnus Martyr hold 

Inexplicable splendour of Ionian white and gold. 

 

 

 The river sweats 

Oil and tar 

The barges drift 

With the turning tide 

Red sails 

Wide 

To leeward, swing on the heavy spar. 
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 ٥٠  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٥٠            الف٥٠  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي
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   ها شويند کرجي مي
   شناور را يِ هايِ رانده تنه

  يِ گـرينويچ فرود راسته
  .ها يِ سـگ فراسويِ جـزيره

  وايآلالا لايآ
  والاّلا لايآلالا

  
  اليزابت و لستر

  پاروها به ضربان
  يِ قايق بود به شکلِ پاشنه

  صدفي زراَندود
  سرخ و زرين
  آلود تندابِ کف

  يِ رود انداخت بر هر دو کرانه موج مي
  باد جنوبِ غربي

  برد با رود پايين مي
  ها را دانگ ناقوس دينگ
  هايِ سفيد برج

  وايآلالا لايآ
  والاّلا لايآلالا

  
  .آلود هايِ خاک ها و درخت تراموا«

  
The barges wash 

Drifting logs 

Down Greenwich reach 

Past the Isle of Dogs. 

Weialala leia 

Wallala leialala 

 

 

Elizabeth and Leicester 

Beating oars 

The stern was formed 

A gilded shell 

Red and gold 

The brisk swell 

Rippled both shores 

Southwest wind 

Carried down stream 

The peal of bells 

White towers 

Weialala leia 

Wallala leialala 

 

 

"Trams and dusty trees. 
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 ٥١  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٥١            الف٥١  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي
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٣١٠ 
 

 

  يو  ريچمند و کي.هايبِري زاييد مرا
   نزديک ريچمند زانوهام را بلند کردم.ضايع کردند مرا

  ». خوابيده بر کف بلمي باريک پشت  به 
  
  ِ من   پاهايِ من در مورگيت اند، و قلب«

   از پسِ واقعه.زيرِ پاهايِ من
  .داد وعده" اي شروعِ تازه ".گريه کرد او
  »دم آزرده؟ش  از چه مي.نظري ندادم

  
  .بر ساحلِ شنيِ مرگيت«

  توانم بپيوندم نمي
  .هيچي را با هيچي

  .هايِ کثافت يِ دست هايِ شکسته ناخن
  مردمِ من مردمِ فروتن که انتظار ندارند

  ».هيچي
  لا لا

  
  به کارتاژ سپس آمدم من

  
  به سوختن به سوختن به سوختن به سوختن

    کشي  مي    م  خداوندا تو بيرون
   کشي دا تو ميخداون

  
   به سوختن

  
Highbury bore me. Richmond and Kew 

Undid me. By Richmond I raised my knees 

Supine on the floor of a narrow canoe." 

 

"My feet are at Moorgate, and my heart 

Under my feet. After the event 

He wept. He promised 'a new start'. 

I made no comment. What should I resent?" 

 

"On Margate Sands. 

I can connect 

Nothing with nothing. 

The broken fingernails of dirty hands 

My people humble people who expect 

Nothing." 

la la 

 

To Carthage then I came 

 

Burning burning burning burning 

O Lord Thou pluckest me out 

O Lord Thou pluckest 

 

burning 

 

 

٢٩٥ 

 

 

 

 

 

 

٣٠٠ 

 

 

 

 

٣٠٥ 

 

 

 

 

 

 

٣١٠ 

 

 



 ٥٢  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٥٢            الف٥٢  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي
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  مردن در آب .٤
  

  روزه، يِ پانزده فلباسِ فنيقي، يک مرده
  ِ مرغان نوروزي را، تلاطمِ عميقِ بحرها فراموش کرد جيغ
  .و بهره و زيان را

  جرياني زيردريايي
   که او به فراز بود و به فرود  هنگام.کنان گوشت از استخوان او برچيد پچ پچ

  هايِ پيري و جوانيِ خود گذر کرد از گاه
وان در گردابفرور.  

   جهود يا ناجهود
  ي، ا چرخاني و جهت باد را مراقب  ي تويي که سکّان مي ا

  .چون تو فلباس را نظر انداز، که روزگاري زيبارو بود و بلندبالا بود هم
  
  

  چه تندر گفت آن .٥
  

  کرده هايِ عرق ها سرخ بر چهره از پسِ روشناييِ مشعل
  اه از پسِ سکوت يخين در باغ

  از پسِ زجر در گذرهايِ سنگلاخ
  ها فريادها و شيون

  زندان و کاخ و طنينِ

  
 

 

IV. DEATH BY WATER 

 

Phlebas the Phoenician, a fortnight dead, 

Forgot the cry of gulls, and the deep sea swell 

And the profit and loss. 

A current under sea 

Picked his bones in whispers. As he rose and fell 

He passed the stages of his age and youth 

Entering the whirlpool. 

Gentile or Jew 

O you who turn the wheel and look to windward, 

Consider Phlebas, who was once handsome and tall as you. 

 

 

 

V. WHAT THE THUNDER SAID 

 

After the torchlight red on sweaty faces 

After the frosty silence in the gardens 

After the agony in stony places 

The shouting and the crying 

Prison and palace and reverberation 

 

 

 

 

 

 

 

٣١٥ 

 

 

 

 

٣٢٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣٢٥ 



 ٥٣  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٥٣            الف٥٣  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي
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  هايِ دوردست تندرِ بهاران بر فرازِ کوه
  کرد بمرده است اينک که او زندگي مي آن

  کرده ايم به مردن ايم اينک ما که زندگي مي
  با اندکي طاقت

  
  اينجا نه آب بلکه فقط صخره هست

  ي شني ا صخره و نه هيچ آب و جاده
  ها يِ پيچان بررفته ميان کوه جاده

   آبهايِ سنگ اند بدون که کوه
  شد نوشيد مانديم و مي بود مي اگرکه آب 

  شود ماند يا انديشيد  نمي ميان سنگستان
  عرق خشک است و در شن اند پاها
  فقط کاشکي آب بود ميان سنگستان

  تواند کرد حتي خورده تف نمي هايِ کرم کوه مرده اين دهان با دندان
  ندتواند نه بماند نه بيارامد نه بنشي اينجا کسي نمي

   ها نيست حتي سکوت هم در کوه
  هيچ مگر تندرِ خشک سترون بي باران

  ها حتي تنهايي هم نيست در کوه
  قروچه زنند و دندان کرده که پوزخند مي هايِ قرمزِ بق هيچ مگر چهره

  روند مي
  خورده هايِ گلينِ ترک از لايِ درهايِ خانه

  اگرکه آب بود
   و نه صخره

  
Of thunder of spring over distant mountains 

He who was living is now dead 

We who were living are now dying 

With a little patience 

 

 

Here is no water but only rock 

Rock and no water and the sandy road 

The road winding above among the mountains 

Which are mountains of rock without water 

If there were water we should stop and drink 

Amongst the rock one cannot stop or think 

Sweat is dry and feet are in the sand 

If there were only water amongst the rock 

Dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit 

Here one can neither stand nor lie nor sit 

There is not even silence in the mountains 

But dry sterile thunder without rain 

There is not even solitude in the mountains 

But red sullen faces sneer and snarl 

From doors of mudcracked houses 

 If there were water 

And no rock 

 

 

 

٣٣٠ 

 

 

 

 

 

 

٣٣٥ 

 

 

 

 

٣٤٠ 

 

 

 

 

٣٤٥ 

 

 

 



 ٥٤  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٥٤            الف٥٤  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

  
 
 
 
 
 

٣٥٠ 
 
 
 
 
 
 
 

٣٥٥ 
 
 
 
 
 
 

 
 

٣٦٠ 
 
 
 
 
 
 
 

٣٦٥ 
 
 
 

 

  اگرکه صخره بود
  و آب هم

  و آب
  يک چشمه

   اي ميان سنگستان برکه
   اگرکه فقط صدايِ آب بود

  نه زنجره
  ياکه آوايِ علف خشک

   بلکه صدايِ آب بر صخره
  ها  خواند لايِ کاج مخالي مي  که توکايِ خال آنجا
  چيکّه چيکّه چيکّه چيکّه چيکّه چِکّه چِکّه

  آب نيست اما
  

  سپرد؟ که همواره در کنارِ تو راه ميست آن سومي  کي
  شمرم که مي تنها تو و من ايم با هم وقتي

  نگرم اما فرارويِ راه سپيد را که مي
   سپرد همواره يکي ديگر است که در کنارِ تو راه مي
  خرامان پوشيده به ردايي اُخرايي، باشلُق بر سر

  دانم آيا مرد يا زن نمي
  سمت ديگرِ تو؟ست در آن  ـــ ولي آخر آن کي

  
  گرفته در هوا ست آن آوا اوج چي

  
If there were rock 

And also water 

And water 

A spring 

A pool among the rock 

If there were the sound of water only 

Not the cicada 

And dry grass singing 

But sound of water over a rock 

Where the hermit-thrush sings in the pine trees 

Drip drop drip drop drop drop drop 

But there is no water 

 

Who is the third who walks always beside you? 

When I count, there are only you and I together 

But when I look ahead up the white road 

There is always another one walking beside you 

Gliding wrapt in a brown mantle, hooded 

I do not know whether a man or a woman 

- But who is that on the other side of you? 

 

 

What is that sound high in the air 

 

 

 

٣٥٠ 

 

 

 

 

٣٥٥ 

 

 

 

 

 

٣٦٠ 

 

 

 

 

٣٦٥ 

 

 

 



 ٥٥  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٥٥            الف٥٥  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

  
 
 
 
 
 

٣٧٠ 
 
 
 
 
 
 
 

٣٧٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٨٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٨٥ 

 

  نجوايِ ماتمِ مادرانه
  هايِ باشلُق بر سرِ گرد هم آينده ستند آن ايل کي

  خورده خوران بر زمينِ ترک کرانه، سکندري هايِ بي يِ دشت بر پهنه
  يِ فقط افقي درمانده    در حلقه مانده
  ها ست آن شهر بر فرازِ کوه چي

  پاشد  خورده دگر گشته از هم مي که در هوايِ بنفش ترک
  يِ فروريزنده ها برجآن 

  اورشليم آتن اسکندريه
  وين لندن

   همه ناراستين
  

  زني موهايِ سياه بلندش را کشيد سخت
   ساخت و بر آن تارها زخمه زد و نغمه

   يِ نوزادها  هايِ با چهره و در نورِ بنفش خفّاش
  ها صفير کشيده به هم کوفتند بال

   ندگرفته ديواري سرازير به زير خزيد و بر سياهي
   ها در هوا سرنگون بودند و برج

  هايِ يادبودها نواختند ناقوس ها را مي شمارشِ ساعت
  ها هايِ خالي و خشکيده چاه خاست آوايِ نداها از قنات و برمي

  
  ها در اين گودالِ تباه ميان کوه

   کند علف خش مي رمق، خش در مهتابِ بي

  
Murmur of maternal lamentation 

Who are those hooded hordes swarming 

Over endless plains, stumbling in cracked earth 

Ringed by the flat horizon only 

What is the city over the mountains 

Cracks and reforms and bursts in the violet air 

Falling towers 

Jerusalem Athens Alexandria 

Vienna London 

Unreal 

 
A woman drew her long black hair out tight 

And fiddled whisper music on those strings 

And bats with baby faces in the violet light 

Whistled, and beat their wings 

And crawled head downward down a blackened wall 

And upside down in air were towers 

Tolling reminiscent bells, that kept the hours 

And voices singing out of empty cisterns and exhausted wells. 

 

In this decayed hole among the mountains 

In the faint moonlight, the grass is singing 

 

 

 

٣٧٠ 

 

 

 

 

٣٧٥ 

 

 

 

 

 

 

٣٨٠ 

 

 

 

 

 

٣٨٥ 

 

 



 ٥٦  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٥٦            الف٥٦  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

  
 
 
 
 
 

٣٩٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٩٥ 
 
 
 
 
 
 
 

٤٠٠ 
 
 
 
 
 
 
 

٤٠٥ 
 
 

  بر قبرهايِ فرو ريخته، گرد نمازخانه
  .يِ باد  هست خالي، فقط خانه    نمازخانه

  ي ندارد و در در نوسان است، ا  پنجره
  .هايِ خشک رساند به کسي استخوان آسيب نمي

   تنهاوتنها خروسي ايستاد بر بام
  قو قو  قو قو لي قو قو لي

   تندبادي نمناک از پسِ آن.در برقِ صاعقه
  د بارانآور مي
  
  

  هايِ پلاسيده گَنگ گود رفته بود، و برگ
  که ابرهايِ سياه در انتظارِ باران بودند، درحالي

  .آمدند، بر فرازِ هيماوانت در دوردست گرد مي
  .جنگل قوز کرد، کز کرد در سکوت

  گاه تندر سخن گفت پس آن
  دا

  چه داده ايم ما؟:  داتا
  نِ م يِ قلب دهنده يارِ من، خون تکان

  اي تسليم تهورِ سهمگينِ لحظه
   تواند گرفت هرگز ش نمي  که عمري احتياط پس

  ما با همين، و با همين تنها، وجود داشته ايم
  هايِ مرگ ما از آن ياد شود که قرار نيست نه در آگهي هميني

  شده با کارِ عنکبوت بخشنده نه در خاطرات لاپوشاني

  
Over the tumbled graves, about the chapel 

There is the empty chapel, only the wind's home. 

It has no windows, and the door swings, 

Dry bones can harm no one. 

Only a cock stood on the rooftree 

Co co rico co co rico 

In a flash of lightning. Then a damp gust 

Bringing rain 

 

  
Ganga was sunken, and the limp leaves 

Waited for rain, while the black clouds 

Gathered far distant, over Himavant. 

The jungle crouched, humped in silence. 

Then spoke the thunder 

DA 

Datta: what have we given? 

My friend, blood shaking my heart 

The awful daring of a moment's surrender 

Which an age of prudence can never retract 

By this, and this only, we have existed 

Which is not to be found in our obituaries 

Or in memories draped by the beneficent spider 

 

 

 

٣٩٠ 

 

 

 

 

 
 

٣٩٥ 

 

 

 

 

٤٠٠ 

 

 

 

 

٤٠٥ 

 

 



 ٥٧  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٥٧            الف٥٧  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

  
 
 

 
٤١٠ 

 
 
 
 
 
 
 

٤١٥ 
 
 
 
 
 

 
 

٤٢٠ 
 
 
 
 
 
 

 
 

٤٢٥ 
 
 
 
 

 

  نه در زيرِ مهرومومِ گشوده به دست دادستان تکيده
  هايِ خاليِ ما در اتاق

  دا
  من شنيده ام کليد:  دايادهوام

  چرخد بار مي بار در در بچرخد و تنها يک يک
  کنيم، هرکس در زندان خود به کليد فکر مي

  کند فکرکنان به کليد، هرکس يک زندان را تأييد مي
  هايِ اثيرگونه رِ شب، شايعهاما س

  شکسته درهم دمند دمي به کوريولانوسي  جان تازه مي
  دا
  قايق به موافقت بود:  ياتا دام

  شادمانه، با دست در کارِ بادبان و پارو آزموده
  بود دريا آرام بود و قلبِ تو لابد به موافقت 

  شد، در تپشي مطيعانه دم که دعوت مي شادمانه، هم به آن
  هايِ مهارکننده دستبه 
  

  نشستم بر خشکي
  م به پشت گيري، با دشت خشک به ماهي

   توانم آيا دست کم به اراضيِ خودم سروسامان بدهم؟ مي
  

  ريزه ريزه داره مي ريزه داره مي پلِ لندن داره مي
 ي ساسکُزِ نِل فُکفّينااَ ليه کپ  

  
Or under seals broken by the lean solicitor 

In our empty rooms 

DA 

Dayadhvam: I have heard the key 

Turn in the door once and turn once only 

We think of the key, each in his prison 

Thinking of the key, each confirms a prison 

Only at nightfall, aethereal rumours 

Revive for a moment a broken Coriolanus 

DA 

Damyata: The boat responded 

Gaily, to the hand expert with sail and oar 

The sea was calm, your heart would have responded 

Gaily, when invited, beating obedient 

To controlling hands 

 

 

I sat upon the shore 

Fishing, with the arid plain behind me 

Shall I at least set my lands in order? 

 

 

London Bridge is falling down falling down falling down 

Poi s'ascose nel foco che gli affina 

 

 

٤١٠ 

 

 

 

 

٤١٥ 

 

 

 

 

٤٢٠ 

 

 

 

 

 

 

٤٢٥ 

 

 

 

 



 ٥٨  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٥٨            الف٥٨  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

  
 

 
 

٤٣٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ــ اوه چلچله چلچلهئو کليدنککوآند فيام 
  يتن اَ لَ توغ اَبليلُ پخنس دک
  هايِ خود زده ام ها شمع پايِ ويرانه من بدين پاره

  .ز مد اگين  هيرونيمو.وآي دن آيل فيت يو
  .ياتا  دام. دايادهوام.داتا
  

     شنتي   شنتي   شنتي

  
Quando fiam ceu chelidon - O swallow swallow 

Le Prince d'Aquitaine à la tour abolie 

These fragments I have shored against my ruins 

Why then Ile fit you. Hieronymo's mad againe. 

Datta. Dayadhvam. Damyata. 

 

Shantih    shantih    shantih 

 

 

٤٣٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٩  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٥٩            الف٥٩  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يِ آغازينِ چاپِ دومِ ارضِ  صفحه: يِ مقابل تصويرِ صفحه
ل، که تقريباً همباطله در جداي لِ  نگزمان با چاپِ او

يتريون، که اليوت خود ايِ يکمِ جنگ کر شعر در شماره
 در . در آمد١٩٢٢نوامبرِ  ـ کرد، در اکتبر منتشر مي

 اليوت، . اس.حقوق از آن تي«: پانويس آمده است
اي از ارضِ باطله همراه با  زودي نسخه  به.١٩٢٢

يِ بني و ليورايت   اليوت  به وسيلههايي از آقايِ يادداشت
  ». ــ مديران.منتشر خواهد شد

  
        )تاليو . اس.تي(، ها يادداشت

 
 

NOTES, (T. S. Eliot) 



 ٦٠  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٦٠            الف٦٠  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

 
  
  
  

از آيين تا نه فقط عنوان، بلکه طرح و بسياري از نمادهايِ اتفاقيِ شعر، از کتابِ 
خانمِ جِسي  يِ نوشته) ]م. م.١٤٧ .تصحيحِ والري اليوت در پانويس، ص[کمبريج  (رمانس

شدت  راستي چنان به  به.يِ جامِ مقدس القاء شده اند يِ افسانه  وِستن در باره.ل
هايِ  گرِ دشواري هايِ من روشن دار ام که کتابِ خانمِ وِستن بهتر از يادداشت وام

به هر کسي توصيه ) سزايِ خود کتاب سوايِ اهميت به(شعر خواهد بود؛ و آن را 
 به اثرِ .ارزد ش مي اي به زحمت  گري انديشد چنين روشن کنم که مي مي

شناسيِ ديگري هم به طورِ کلّي مديون ام که بر نسلِ ما تأثير گذاشت؛  انسان
ويژه از دو جلد اَدنيس، اَتيس، اُزيريس بهره برده   است؛ بهيِ زرين شاخهمقصودم 

هايِ مربوط به  هايِ آيين از ارجاع آنهايي که با اين کتاب آشنا اند، برخي .ام
   .جا خواهند آورد گياهان را در اين شعر فوري به

  
  سپاريِ مردگان  خاک.١
 

  .١حزقيال، بابِ دوم،   کتابِ. ـ قس٢٠سطرِ 
  .٥جامعه، بابِ دوازدهم،   کتابِ. ـ قس٢٣
  .١يِ  يِ يک، صحنه ، پردهتريستان و ايزولد . ـ نک٣١
        .١يِ   سه، صحنهيِ  پرده.جا  ـ همان٤٢

 

 

 

Not only the title, but the plan and a good deal of the incidental 

symbolism of the poem were suggested by Miss Jessie L. 

Weston's book on the Grail legend: From Ritual to Romance 

(Macmillan). Indeed, so deeply am I indebted, Miss Weston's 

book will elucidate the difficulties of the poem much better than 

my notes can do; and I recommend it (apart from the great 

interest of the book itself) to any who think such elucidation of 

the poem worth the trouble. To another work of anthropology I 

am indebted in general, one which has influenced our generation 

profoundly; I mean The Golden Bough; I have used especially 

the two volumes Adonis, Attis, Osiris. Anyone who is acquainted 

with these works will immediately recognize in the poem certain 

references to vegetation ceremonies.  

 

I. THE BURIAL OF THE DEAD 

 

Line ٢٠ Cf. Ezekiel ٢:١.  

٢٣. Cf. Ecclesiastes ١٢:٥.  

٣١. V. Tristan und Isolde, i, verses ٨–٥.  

٤٢. Id. iii, verse ٢٤.  



 ٦١  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٦١            الف٦١  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

ِ تارو آشنا نيستم، که بداهتاً از آن آغاز کردم و   ـ با ترکيبِ دقيقِ يک دست ورق٤٦
هايِ سنتيِ تارو، به   مرد به دار آويخته، از چهره.اه خودم ادامه دادمخو سپس به دل

يِ  کننده که در ذهنِ من تداعي به سببِ اين: دو لحاظ مناسبِ مقصود من بوده است
يِ فرِيزِر است، و به اين سبب که من آن را با شخصيت باشلُق  خدايِ به دار آويخته

اورشليم، مسيح پس از رستاخيز [مائوس بر سر در گذرِ مريدان به سويِ ا اس، نزديکومع
 بعد دريانورد .دهم  ربط مي٥ در بخشِ ].م. م.به دو تن از مريدان خود در آنجا نمايان شد

و مرگ در آب اجرا » جمعيتي انبوه،«چنين  شوند؛ هم فنيقي و تاجر ظاهر مي
را ) ايِ تاروه يک شخصيت اصيلِ ورق(دست   مرد با سه چوب.شود مي
  .دهم گيرِ فريزر ربط مي بخواهانه با خود شاه ماهي دل

  :]فرانسوي در متن[ بودلر . ـ قس٦٠
  شهرِ پر ازدحام، شهرِ پر از رؤيا،« 

  ».شود بر سرِ راه رهگذر که روزِ روشن شبح سبز مي آنجا
  :]ايتاليايي در متن[ ٥٥ـ٥٧، سه، جهنم . ـ قس٦٣

  جرياني چنان دراز
  توانستم باور کنم ردم، که هرگز نمياز م

  ».که مرگ اين همه انسان را هلاک کرده باشد
  :]از ايتاليايي) نامطمئن(اي  ترجمه[ ٢٥ـ٢٧، چهار، جهنم . ـ قس٦٤

  اينجا، صدايِ ندبه نشنيدم هيچ
  نه صدايِ شکوه، فقط کشيدن آه 

  ».کرد هوايِ جاوداني را مرتعش مي
  .جه آن شده اماي که اغلب متو  ـ پديده٦٨
  . اثرِ وبسترشيطان سفيد مرثيه در . ـ قس٧٤

٤٦. I am not familiar with the exact constitution of the Tarot pack of 

cards, from which I have obviously departed to suit my own 

convenience. The Hanged Man, a member of the traditional 

pack, fits my purpose in two ways: because he is associated in 

my mind with the Hanged God of Frazer, and because I associate 

him with the hooded figure in the passage of the disciples to 

Emmaus in Part V. The Phoenician Sailor and the Merchant 

appear later; also the 'crowds of people', and Death by Water is 

executed in Part IV. The Man with Three Staves (an authentic 

member of the Tarot pack) I associate, quite arbitrarily, with the 

Fisher King himself.  

٦٠. Cf. Baudelaire:  

Fourmillante cité, cité pleine de rêves,  

Où le spectre en plein jour raccroche le passant.  

٦٣. Cf. Inferno, iii. ٧–٥٥:  

                      si lunga tratta  

di gente, ch'io non avrei mai creduto  

  che morte tanta n'avesse disfatta.  

٦٤. Cf. Inferno, iv. ٢٧–٢٥:  

Quivi, secondo che per ascoltare,  

non avea pianto, ma' che di sospiri,  

che l'aura eterna facevan tremare.  

٦٨. A phenomenon which I have often noticed.  

٧٤. Cf. the Dirge in Webster's White Devil. 



 ٦٢  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٦٢            الف٦٢  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

  .هايِ بدي گُل بودلر، مقدمه بر . ـ نک٧٦
  
   دستي شطرنج.٢
  

  .١٩٠، سطرِ ١، ٢، دو، آنتوان و کلوپاترا . ـ قس٧٧
  .]از لاتين) نامطمئن(اي  ترجمه[ ٧٢٦، ١، ئيد اَنه . نک.چين يِ قاب آسمانه ـ ٩٢

   زرين،چينِ يِ قاب آسمانههايِ روشن، آويخته از  مشعل«
  ».کنند هايِ خود فتح مي لهشب را به شع

  .١٤٠ .، چهارشده بهشت گم ميلتون، . نک. ـ صحنِ درختزار٩٨
 .، فيلُملا٦، ها مسخ اُويد، . ـ نک٩٩

 .٢٠٤، سطرِ ].م. م.همين شعر[ ٣ بخشِ . ـ قس١٠٠

  .١٩٥، سطرِ ٣ بخشِ . ـ قس١١٥
  »هنوز هم باد است زيرِ آن در؟«:  وِبستر. ـ قس١١٨
  .٤٨ و ٣٧، سطرهايِ ١ بخشِ . ـ قس١٢٦
  .، اثرِ ميدلتنزنان بپرهيزيد زنان از بازيِ شطرنج در . ـ قس١٣٨

  
  يِ آتش  موعظه.٣ 
  

  .چکامه در پيشوازِ زفاف  سپِنسِر،. ـ نک١٧٦
 .٢، يک، طوفان . ـ قس١٩٢

  .يِ خجالتيِ او به معشوقه ماروِل، . ـ قس١٩٦
  :مجلسِ زنبوران دي، . ـ قس١٩٧

٧٦. V. Baudelaire, Preface to Fleurs du Mal.  

 

II. A GAME OF CHESS 

 

٧٧. Cf. Antony and Cleopatra, II. ii. ١٩٠.  

٩٢. Laquearia. V. Aeneid, I. ٧٢٦:  

dependent lychni laquearibus aureis incensi, et noctem flammis 

funalia vincunt. 

٩٨. Sylvan scene. V. Milton, Paradise Lost, iv. ١٤٠.  

٩٩. V. Ovid, Metamorphoses, vi, Philomela.  

١٠٠. Cf. Part III, l. ٢٠٤.  

١١٥. Cf. Part III, l. ١٩٥.  

١١٨. Cf. Webster: 'Is the wind in that door still?'  

١٢٦. Cf. Part I, l. ٤٨ ,٣٧.  

١٣٨. Cf. the game of chess in Middleton's Women beware Women.  

 

III. THE FIRE SERMON 

 

١٧٦. V. Spenser, Prothalamion.  

١٩٢. Cf. The Tempest, I. ii.  

١٩٦. Cf. Marvell, To His Coy Mistress.  

١٩٧. Cf. Day, Parliament of Bees: 



 ٦٣  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٦٣            الف٦٣  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

  شنويد، کنيد و مي که ناگهان، گوش مي وقتي«
  ها و شکار را که به هم خواهند رسانيد سروصدايِ بوق«
  اَکتيون را به دايانا در بهار،«

  »...يِ او را خواهند ديد آنجا که همگان پوست برهنه
از سيدنيِ :  تصنيفي که اين سطرها از آن گرفته شده استخبر ام از منشاءِ  ـ بي١٩٩

  .استراليا به من گزارش شد
  .پارسيفال وِرلن، . ـ نک٢٠٢
٢١٠ ه زده مي» تا لندن يِ رايگان  بيمه  حمل و « ـ کشمش با قيمتشد، و  مظن

بايستي در مقابلِ پرداخت برات پس از رؤيت  حسابِ محموله و غيره مي صورت
  ]٢١١هايِ مترجم برايِ سطرِ   به يادداشت.نک[ .شد  واگذار ميبه خريدار

نيست، با » شخصيت« ـ تايرِسياس اگرچه يک تماشاگرِ ساده است و واقعاً ٢١٨
 درست .پيوندد ترين شخصِ شعر است و آنهايِ ديگر را او به هم مي همه مهم اين

يک  ود، و اينش فروش با دريانورد فنيقي يکي مي چشم، کشمش مثلِ تاجرِ يک
ها يک زن اند،  گونه که زن يِ ناپل نيست، همان زاده چندان متمايز از فرديناند شاه

، در حقيقت بيند  ميچه تايرِسياس  آن.آيند و هر دو سکس در تايرِسياس گرد مي
متن  [شناختيِ بسيار است يِ بخشِ اُويد دارايِ اهميت انسان  همه.اساسِ شعر است

  :].م. م.اي از انگليسي و فرانسه و لاتين به لاتين، ترجمه
 شراب روزي گفت ].م. م.ژوپيتر يا زئوس[   گويند جوو مست 

شرط بندم که شما "مزاح،  با خواهر و همسرِ خود جونو به
؛ او نپذيرفت و رفتند پس "کنيد تا ما نرها ِ بيشتر  ها کيف ماده

 را به هر دو جنس  لذّت عشق تا رايِ تايرِسياسِ دانا دانند که او
   در درختزاري سرسبز، از پسِ کوفتنِ که او چشيده بود؛ چون

When of the sudden, listening, you shall hear,  

A noise of horns and hunting, which shall bring  

Actaeon to Diana in the spring,  

Where all shall see her naked skin...  

١٩٩. I do not know the origin of the ballad from which these lines 

are taken: it was reported to me from Sydney, Australia.  

٢٠٢. V. Verlaine, Parsifal.  

٢١٠. The currants were quoted at a price 'carriage and insurance free 

to London'; and the Bill of Lading, etc., were to be handed to the 

buyer upon payment of the sight draft.  

٢١٨. Tiresias, although a mere spectator and not indeed a 'character', 

is yet the most important personage in the poem, uniting all the 

rest. Just as the one-eyed merchant, seller of currants, melts into 

the Phoenician Sailor, and the latter is not wholly distinct from 

Ferdinand Prince of Naples, so all the women are one woman, 

and the two sexes meet in Tiresias. What Tiresias sees, in fact, is 

the substance of the poem. The whole passage from Ovid is of 

great anthropological interest:  

   Cum Iunone iocos et 'maior vestra profecto est  

Quam, quae contingit maribus', dixisse, 'voluptas.'  

Illa negat; placuit quae sit sententia docti  

Quaerere Tiresiae: venus huic erat utraque nota.  

Nam duo magnorum viridi coeuntia silva  

Corpora serpentum baculi violaverat ictu 



 ٦٤  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٦٤            الف٦٤  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

ش بر سرِ جفتي مارِ بزرگ که به هم بودند پيچان و به  دست چوب
يري مشغول، شده بود خود مسخ، وحشتا، از مرد به زن تا سرِ گ گُشن

هنگامِ خزان هشتم، او که باز آن ماران را ديد،  هفت خزان؛ و به 
تانيد، چوبِ ديگر   مي س دگر کردن چو به چوبي جن«: شان گفت

کوفت و در دم خود دگرگشت به آن جنسِ » .تان تا باز بگردانيد زنم 
  ش  روز که به راي  آن.نخستين و همان حالت که به دنيا آمده بود

گويند جونو دخترِ ساتورن شد بسي .خواندند، او حق را داد به جوو 
هايِ  يدان کرد محکوم چشمخشمگين از داوريِ او، و به تاريکيِ جاو

 ساتورن، آن پدرِ توانايِ والا اما، تاوان کوريِ او را قدرت .او
  .جا آوردش ش را احترامِ بسيار به گوييِ دادش، هم کاستنِ رنج پيش

يا » نشين ساحل«گيرِ  نظر بيايد، اما من ماهي تر از شعرِ سافو به  تواند نادقيق  ـ مي٢٢١
  .گردد  داشتم که سرِ شب به خانه بر ميرا در ذهن» ران کرجي«

  . کشيشِ ويکفيلديِ  گُلدسميث، ترانه. ـ قس٢٥٣
  .، مثلِ پيشينطوفان . ـ قس٢٥٧
   ـ معماريِ داخليِ کليسايِ شهيد ماگنوس به اعتقاد من يکي از زيباترين٢٦٤

ه  نگاه کنيد ب. است].م. م.١٦٣٢ـ١٧٢٣معمارِ انگليسي، [هايِ داخليِ ورِن  معماري
 کينگ و پسر، با مسئوليت . س.پ(پيشنهاد تخريبِ نوزده کليسايِ شهر 

  .).محدود
 ٣٠٦ تا سطرِ ٢٩٢ آنها از سطرِ .شود دختران تايمز اينجا آغاز مي) سه(يِ   ـ ترانه٢٦٦

: ١، سه، ] از واگنرغروبِ خدايان[گوتردامرونگ  . نک.گويند به تناوب سخن مي
  .دختران راين

Deque viro factus, mirabile, femina septem  

Egerat autumnos; octavo rursus eosdem  

Vidit et 'est vestrae si tanta potentia plagae',  

Dixit 'ut auctoris sortem in contraria mutet,  

Nunc quoque vos feriam!' percussis anguibus isdem  

Forma prior rediit genetivaque venit imago.  

Arbiter hic igitur sumptus de lite iocosa  

Dicta Iovis firmat; gravius Saturnia iusto  

Nec pro materia fertur doluisse suique  

Iudicis aeterna damnavit lumina nocte,  

At pater omnipotens (neque enim licet inrita cuiquam  

Facta dei fecisse deo) pro lumine adempto  

Scire futura dedit poenamque levavit honore.  

٢٢١. This may not appear as exact as Sappho's lines, but I had in 

mind the 'longshore' or 'dory' fisherman, who returns at nightfall.  

٢٥٣. V. Goldsmith, the song in The Vicar of Wakefield.  

٢٥٧. V. The Tempest, as above.  

٢٦٤. The interior of St. Magnus Martyr is to my mind one of the 

finest among Wren's interiors. See The Proposed Demolition of 

Nineteen City Churches (P. S. King & Son, Ltd.).  

٢٦٦. The Song of the (three) Thames-daughters begins here. From 

line ٢٩٢ to ٣٠٦ inclusive they speak in turn. V. 

Götterdammerung, III. i: The Rhine-daughters. 



 ٦٥  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٦٥            الف٦٥  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

، ٤، فصلِ ١، جلد اليزابت، ].م. م.١٨١٨ـ١٨٩٤نگارِ انگليسي،  تاريخ[ فرود . ـ نک٢٧٩
  :فيليپ شاه اسپانيايِ د کوآدرا به  نامه

با لُرد ) ملکه (.نگريستيم هايِ رويِ آب مي بعد از ظهر در قايقي بوديم و به بازي«
که آنها بنا کردند با هم  يِ کشتي تنها بود وقتي يِ پاشنه رابرت و خود من در عرشه

وپرت گفتن، و چنان پيش رفتند که لُرد رابرت سرانجام گفت، آن هم در  چرت
ه هيچ دليلي وجود ندارد که با هم ازدواج نکنند اگرکه ملکه حضورِ من، ک

  ».ش بيايد خوش
  :]از ايتاليايي) نامطمئن(اي  ترجمه[ ١٣٣ مصرعِ .٥، برزخ . ـ قس٢٩٣

  يادم آر، که من پيا ام؛«
  ».م م، مارِما شکست يِنا ساخت سي

هايِ  پاتيلِ عشقبه کارتاژ سپس من آمدم، آنجا «: قديس اُگوستيناعترافات  . ـ نک٣٠٧
  ».گُجسته بر هر سويِ من به غُلغل افتاد

 .از مسيح[  بر تپه موعظه از بودا از نظرِ اهميت، معادلِ يِ آتش موعظه ـ متنِ کاملِ ٣٠٨
يِ فقيد هنري کلارک  ها از آن برگرفته شده است، به وسيله ، که اين سخن)].م.م

در  (بوداگرايي و ترجمهو در کتابِ شده است     ترجمه ].م. م.١٨٥٤ـ١٨٩٩ [وارِن
ترين   آقايِ وارِن يکي از بزرگ.يافتني است دست) يِ شرقيِ هاروارد مجموعه

   .گذاران مطالعات بودايي در غرب بودند پايه
آييِ اين دو بازنمايِ زهدباوري،   باهم. قديس اُگوستيناعترافات ـ باز هم از ٣٠٩

  .ز شعر، اتفاقي نيستيِ اوجِ اين بخش ا چون نقطه هم

٢٧٩. V. Froude, Elizabeth, vol. I, ch. iv, letter of De Quadra to Philip 

of Spain:  

  In the afternoon we were in a barge, watching the games on the 

river. (The queen) was alone with Lord Robert and myself on the 

poop, when they began to talk nonsense, and went so far that 

Lord Robert at last said, as I was on the spot there was no reason 

why they should not be married if the queen pleased.  

٢٩٣. Cf. Purgatorio, V. ١٣٣:  

'Ricorditi di me, che son la Pia;  

Siena mi fe', disfecemi Maremma.'  

٣٠٧. V. St. Augustine's Confessions: 'to Carthage then I came, where 

a cauldron of unholy loves sang all about mine ears'.  

٣٠٨. The complete text of the Buddha's Fire Sermon (which 

corresponds in importance to the Sermon on the Mount) from 

which these words are taken, will be found translated in the late 

Henry Clarke Warren's Buddhism in Translation (Harvard 

Oriental Series). Mr. Warren was one of the great pioneers of 

Buddhist studies in the Occident.  

٣٠٩. From St. Augustine's Confessions again. The collocation of 

these two representatives of eastern and western asceticism, as 

the culmination of this part of the poem, is not an accident 



 ٦٦  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٦٦            الف٦٦  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

  
  چه تندر گفت  آن.٥
  

عمواس، [ سفر به امائوس : سه مضمون به کار آمده است٥در قسمت آغازينِ بخشِ 
نگاه کنيد (آميز  يِ مخاطره روي به سويِ نمازخانه ، پيش].م. م.٢٤:١٣، لوقا انجيلِدر 

  .، و فروپاشيِ فعليِ اروپايِ شرقي)به کتابِ خانمِ وِستن
تراش است که من صداش را  اي يا هرميت  ـ مقصود توردوس آئونالاشکائه پالاّسي٣٥٧

راهنمايِ پرندگان آمريکايِ کتابِ (گويد   چپمن مي.ک شنيدميِ کبِ در منطقه
زارهايِ منزوي لانه  هايِ دوردست و بيشه ويژه در درختستان به«) شمالِ شرقي

يِ صدا و تنوعِ آن نيست که جالب است،  هايِ او به سببِ درجه  نغمه...کند مي
 .»لنگه اند  که بيهايِ عالي است بلکه به خاطرِ صافي و مطبوعيِ لحن و زيروبم

  .حق مورد تحسين است ش به»آوايِ غلغلِ آب«
يادم نيست ( ـ سطرهايِ زير از گزارشِ يکي از سفرهايِ اکتشافيِ قطبِ جنوب ٣٦٠

روايت شده : الهام گرفته شده اند) کنم که از سفرهايِ شاکلتن کدام، اما فکر مي
ه بودند، همواره دچارِ وهم که از پا در آمد گاه وجوگران، آن بود که گروه جست

   .بودند که عضوِ ديگري هم هست که بايد به شمارش در آيد
 ]:از آلماني) نامطمئن(اي  ترجمه[سامانگي  نگاهي گذرا به بي هرمن هس، . ـ قس٣٦٦ـ٧٦

يِ رو به  نيمي از اروپا، دست کم نيمي از اروپايِ شرقي، ديگر بر جاده«
ه حالِ مستي و با توهمِ مقدس در امتداد ورطه و سامانگي قرار دارد، پيشروي ب بي

گونه که  آن هم آوازخوانان، آوازخوانان در حالت مستي و شوريدگي همان
   مردم از شنيدن اين آواز احساس توهين.خواند ديميتري کارامازوف آواز مي

 

V. WHAT THE THUNDER SAID 

 

In the first part of Part V three themes are employed: the journey 

to Emmaus, the approach to the Chapel Perilous (see Miss 

Weston's book), and the present decay of eastern Europe.  

٣٥٧. This is Turdus aonalaschkae pallasii, the hermit-thrush which I 

have heard in Quebec County. Chapman says (Handbook of 

Birds in Eastern North America) 'it is most at home in secluded 

woodland and thickety retreats.... Its notes are not remarkable for 

variety or volume, but in purity and sweetness of tone and 

exquisite modulation they are unequalled.' Its 'water-dripping 

song' is justly celebrated.  

٣٦٠. The following lines were stimulated by the account of one of 

the Antarctic expeditions (I forget which, but I think one of 

Shackleton's): it was related that the party of explorers, at the 

extremity of their strength, had the constant delusion that there 

was one more member than could actually be counted.  

٧٦–٣٦٦. Cf. Hermann Hesse, Blick ins Chaos:  

Schon ist halb Europa, schon ist zumindest der halbe Osten 

Europas auf dem Wege zum Chaos, fährt betrunken im heiligen 

Wahn am Abgrund entlang und singt dazu, singt betrunken und 

hymnisch wie Dmitri Karamasoff sang. Ueber 



 ٦٧  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٦٧            الف٦٧  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

  ».دهند  به آن گوش ميريزان کنند ولي قديس و پيغمبر اشک مي
 حکايت منظورِ .)دردي کن، مهار کن دهش کن، هم(» داتا، دايادهوام، دامياتا« ـ ٤٠١

شصت اي نيز در   ترجمه.، هست١، پنج،  اوپانيشاد  ـ هادارانياکا  بريتندر در
  .٤٨٩ . هست، ص].م. م.١٨٤٥ـ١٩١٩شناسِ آلماني،  شرق[دسن  از اپانيشاد از وِدا

  :٦، پنج، شيطان سفيد وبستر، . ـ قس٤٠٧
  آنها باز با هم ازدواج خواهند کرد...

  که عنکبوت ت رخنه کند، پيش از آن که کرم به کفن  از آن پيش
  .يِ مزارِ تو بتند حجابي نازک بر کتيبه

  :]از ايتاليايي) نامطمئن (اي رجمهت[ ٤٦وسه،  ، سيجهنم . ـ قس٤١١
  ».شد به زيرِ آن برجِ دهشت و من شنودم که در بسته مي«

  :٣٤٦ . صنمود و واقعيت، برادلي، . ه. ف.چنين قس هم
هايِ من  ها يا احساس تر از انديشه  هايِ بيرونيِ من برايِ خود من کم يافت حس«

يِ خود من صورت  ردها در دايرهيِ من در هر يک از اين مو  تجربه.شخصي نيستند
يِ عنصرهايِ همگون  اي که رو به بيرون بسته است؛ و باوجود همه گيرد، دايره مي

که   خلاصه آن...چه برگرد آن است ناشفّاف است آن، خود محيط آن برايِ آن
شود، برايِ  چون وجودي که در يک نفْس نمودار مي شده هم جهان، درنظرگرفته

  ».رايِ همان نفْس ويژه و خصوصي استهر فرد و ب
  .گير يِ شاه ماهي ؛ فصلِ دربارهاز آيين تا رمانس وِستن، . ـ نک٤٢٤
  .١٤٨وشش،   برزخ، بيست. ـ نک٤٢٧

diese Lieder lacht der Bürger beleidigt, der Heilige und Seher 

hört sie mit Tränen.  

٤٠١. 'Datta, dayadhvam, damyata' (Give, sympathize, control). The 

fable of the meaning of the Thunder is found in the 

Brihadaranyaka--Upanishad, ١ ,٥. A translation is found in 

Deussen's Sechzig Upanishads des Veda, p. ٤٨٩.  

٤٠٧. Cf. Webster, The White Devil, V, vi:  

                                  ...they'll remarry  

Ere the worm pierce your winding-sheet, ere the spider  

Make a thin curtain for your epitaphs.  

٤١١. Cf. Inferno, xxxiii. ٤٦:  

ed io sentii chiavar l'uscio di sotto  

all'orribile torre.  

  Also F. H. Bradley, Appearance and Reality, p. ٣٤٦:  

  My external sensations are no less private to myself than are 

my thoughts or my feelings. In either case my experience falls 

within my own circle, a circle closed on the outside; and, with all 

its elements alike, every sphere is opaque to the others which 

surround it.... In brief, regarded as an existence which appears in 

a soul, the whole world for each is peculiar and private to that 

soul.  

٤٢٤. V. Weston, From Ritual to Romance; chapter on the Fisher 

King.  

٤٢٧. V. Purgatorio, xxvi. ١٤٨. 



 ٦٨  ي از محمود مسعودي ا ترجمهـ  ارضِ باطله     ب٦٨            الف٦٨  د ويست لَند  اليوت ـ. اس.تي

کنم که به وقت خود، با همان فضيلتي که شما را به  اينک از شما خواهش مي«
و پنهان شد در آتش که » .نمايد، درد مرا به ياد آوريد  مي ها راه بالايِ پلّه

  .کند شان مي پالوده
  .٣ و ٢هايِ  ش فيلُمل در بخ. قس.داريِ ونوس زنده شب . ـ نک٤٢٨
  .چيزشده بي ژِرار دو نِروال، سونِت . ـ نک٤٢٩
  . اثرِ کيدتراژديِ اسپانيايي . ـ نک٤٣١
آرامشي که   «.که اينجا تکرار شده، پايان رسميِ هر اُپانيشاد است چنان  . ـ شنتي٤٣٣

  .يِ ضعيفي از معنادهيِ اين واژه است ترجمه» رود از حدّ ادراک فراتر مي
  

'Ara vos prec per aquella valor  

'que vos guida al som de l'escalina,  

'sovegna vos a temps de ma dolor.'  

 Poi s'ascose nel foco che gli affina.  

٤٢٨. V. Pervigilium Veneris. Cf. Philomela in Parts II and III.  

٤٢٩. V. Gerard de Nerval, Sonnet El Desdichado.  

٤٣١. V. Kyd's Spanish Tragedy.  

٤٣٣. Shantih. Repeated as here, a formal ending to an Upanishad. 

'The Peace which passeth understanding' is a feeble translation 

of the conduct of this word.  
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